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 برایمان سنگ تمام گذاشتند

وقتی قهرمــان به تهران می‌آید، یک‌راســت او 

را به‌همراه دیگر ورزشــکاران به دربار می‌فرستند تا از آن‌ها 

ش را رایگان درمان 
قدردانی شــود. او آنجا درخواست می‌کند که گوشــ

کنند که اجابت می‌شــود ولی درمان‌ها فایده‌ای ندارد: »ما را به اتاق نخست‌وزیر 

بردند. یادم نمی‌آید نخست‌وزیر که بود ولی بعد از مدتی سخنرانی، در گاوصندوق 

خود را باز کرد و از لیســتی که در پیش رویش بود، تک‌تک اسم‌هایمان را خواند و 

اسکناس‌های نو و تانخورده‌ای که قبل از المپیک به ما وعده کرده بود، پاداش داد. 

نخست‌وزیر به من 20هزار تومان پاداش داد. مقداری از این پول را پس‌انداز کردم و 

با مقدار باقی‌مانده، یک پیکان خریدم.« وقتی از فرودگاه تهران به مشهد می‌آید، 

نیز برایش سنگ‌تمام می‌گذارند. به‌محض ورود، تیم را بر روی یک جیپ روباز سوار 

می‌کنند و دورتادور مشهد می‌گردانند. مردم با شادی از آن‌ها استقبال می‌کنند: 

»استاندار خراسان یک سکه ضرب امام‌رضا)ع(، رئیس تربیت‌بدنی خراسان یک 

سکه تمام و کارخانه نان رضوی هم یک تخته‌فرش 12متری به من هدیه دادند.«

 فاتح المپیک آلمان غربی

بعد از المپیک رومانی، انقلاب می‌شود و کشتی برای دو سال تعطیل می‌شود. 

در این مــدت، پهلوان حســین تمرین‌هایش را رها نمی‌کنــد و هم‌زمان به فکر 

ازدواج هم می‌افتد. بعد از شــروع کشــتی، پهلوان حســین در مسابقات لیگ 

شــرکت می‌کند و در اکثر آن‌ها مقام می‌آورد. سال1359 المپیک آلمان غربی 

پیش می‌آید: »این‌بار در مسابقات انتخابی المپیک آلمان غربی در رشته فرنگی 

م و ما را به آلمان اعزام کردند. تمرینات خوبی کرده 
مسابقه دادم. نفر اول شــد

بودم و از هیچ کســی باکی نداشــتم. پی‌درپی تمام حریفانم را شکست دادم و 

توانســتم مدال طلای المپیک ناشنوایان رشــته فرنگی در وزن 54کیلوگرم را 

برای کشورم کسب کنم.«

راست می‌گویند که گاهی تاریخ تکرار می‌شود. در این مسابقات، یک کشتی‌گیر 

تهرانی هم حضور داشــت که برای کشــتی آزاد انتخاب شــده بود. مســئولان 

فدراسیون از او قطع امید می‌کنند و به پهلوان حسین می‌گویند که در رشته آزاد 

هم شــرکت کند. او باز همان جملات المپیک رومانی را به مسئولان فدراسیون 

می‌گوید ولی مجبور می‌شود در رشــته آزاد ناشنوایان هم بر روی تشک کشتی 

برود: »به خاطر شــرکت در کشــتی فرنگی خســته بودم ولی با توکل به خدا در 

مســابقه شرکت کردم و توانستم تمام حریفانم را ببرم و این بار برخلاف المپیک 

رومانی که نقره گرفته بودم، توانســتم نفر اول بشوم و طلای المپیک را بگیرم.« 

بعد از گرفتن دو طلای هم‌زمان که به قول پهلوان حســین هنــوز این رکورد در 

کشتی ایران شکسته نشده است، مطبوعات او را »مرد دوطلایه ایران« نامیدند.

در خدمت شهید رجایی

بعد از کســب دو مدال طلا در المپیک، پهلوان حسین به مشهد بازمی‌گردد و با 

استقبال خانواده و کارکنان شرکت نان رضوی روبه‌رو می‌شود. شرکت نان رضوی 

به او ارتقای کاری می‌دهد و از کارگری به کارمندی ترفیع می‌یابد: »سه هفته بعد 

از رســیدن به مشــهد به ما اطلاع دادند که برای دیدار با رئیس‌جمهور رجایی به 

تهران بیایید. به دفتر ریاســت‌جمهوری در تهران رفتیم و آنجا آقای رجایی برای 

ما سخنرانی کرد و نفری یک نیم‌سکه به همه پاداش داد. یادم نمی‌رود که ایشان 

بسیار ساده‌زیست بود. ناهار را در خدمت ایشان بودیم. زمان ناهار سفره را بر روی 

د و با ما ناهار 
زمین پهن کردند و ایشــان همراه ما چهارزانو بر روی زمین نشستن

خوردند.« در این دیدار تیم ملی کشــتی یک‌صدا از رجایی می‌خواهند که یک 

وعده ملاقات با امام‌خمینی داشته باشند و او نیز قول ملاقات حضوری با رهبر را 

به آن‌ها می‌دهد ولی ترور رجایی و شهادت وی، مانع پیگیری این قول می‌شود.

پیروزی با بینی شکسته

پــس از المپیک آلمــان غربی، نوبــت به المپیــک آمریکا در 

ســال1363 می‌رسد که ایران به‌علت دشــمنی آمریکا با ایران 

و کمکــش به صــدام در میــدان جنگ، ایــن المپیــک را تحریم 

می‌کند. در ســال بعد نیز مســابقات کشــتی جهانی در شــوروی 

ســابق برگزار می‌شــود که این بــار هم دولــت ایــران، آن را تحریم 

 

می‌کند. 

عاقبت در ســال67 المپیک در کشور نیوزیلند برگزار می‌شود و پهلوان 

حســین این‌بار در وزن 52کیلوگرم در کشــتی فرنگی شــرکت می‌کند و 

باز هم نفر اول می‌شــود: »در این مســابقه در فینال با حریفی از شــوروی 

مســابقه دادم و متاســفانه بینی‌ام ضربــه خورد و خون آمــد. داور، من را از 

ادامه مســابقه منع کرد ولی مــن که می‌دیدم چنــد امتیــاز از حریف جلوتر 

م و بــا اقدامــات اولیه پزشــکی بالاخره کشــتی را ادامه 
هســتم، اصرار کرد

دادم و این بار هم مدال طلای المپیک ناشــنوایان را کســب کــردم.« بعد از 

قهرمانی در المپیک نیوزیلند این بار تیــم ملی به خدمت مقام معظم رهبری 

که آن زمان رئیس‌جمهور بــود، می‌روند و نماز ظهر را به امامت ایشــان اقامه 

 

می‌کنند.

خداحافظی با کشتی

سال68 پهلوان حســین به‌علت بالا رفتن ســن از کشتی خداحافظی 

می‌کند و تا ســال1389 به‌عنوان مربی تیم ملی جوانــان، نوجوانان و 

همچنین تیم کشــتی خراسان رضوی مشــغول فعالیت می‌شود. بعد 

از ســال1389 به‌علت تغییر مدیریت فدراســیون کشــتی ناشنوایان، 

برای همیشــه از مربیگــری کناره‌گیــری می‌کند. این روزهــا پهلوان 

حســین دل خوشــی از روزگار ندارد و از مســئولانی کــه او را فراموش 

کرده‌اند، ناراحت اســت: »تنها نهادی که به یاد مــن بود، تربیت‌بدنی 

شــهرداری بود کــه در مراســمی، پــاک افتخار بــر ســردر منزل من 

نصب کردنــد. در ایــن مدت که ایــن همــه در خدمت تیم ملــی بودم 

و کشــتی می‌گرفتــم، از پــاداش هیچ خبــری نبــود و الان جز حقوق 

بازنشســتگی‌ای که از کارخانه نان قدس رضوی می‌گیرم، مال و منالی 

 

ندارم.«

حقم را خوردند

حوالی سال90 است که ازطرف دولت به او زنگ می‌زنند و می‌خواهند 

او را به پاس قدردانی به مکه اعزام کننــد. به او قول قطعی می‌دهند که 

نامش برای اعزام به حج، رد شده است: »من همان سال برای تشرف به 

حج، نام خود و همســرم را در بانک ملت نوشته بودم. آن‌ها گفتند چون 

شما امسال برای حج ثبت‌نام کرده‌اید، ما نمی‌توانیم نامتان را در لیست 

خود وارد کنیم. بهتر اســت از ثبت‌نام خود انصراف دهید تا ما کارهای 

اعزام شما را پیگیری کنیم.« پهلوان حسین دل به وعده‌های آنان خوش 

می‌کنــد و از ثبت‌نام انصــراف می‌دهد به امیدی که به‌عنــوان تقدیر از 

پیش‌کسوتان، او را به مکه اعزام کنند، ولی مسئولان به وعده خود عمل 

نمی‌کنند و به‌جای او کس دیگری را به مکه می‌فرستند. همسر و دختر 

پهلوان حسین نیز مجبور می‌شوند به‌تنهایی و بدون او به مکه بروند.
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